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درخشد. هی میلکتاب ا ةم همچون نگینی بر صفحیقرآن کر 42 ةوپنجمین آیه از سور سی

ها و ر بیشترین پژوهشگشته، محو« نور» گذاری سوره به اماین آیه علاوه بر آنکه منشأ ن
 تألیفات قرآنی نیز شده است.

عجز خود و به   بهتفسیر، عرفان و فلسفه  ةهمچنین اندیشمندان سرآمد جهان اسلام درعرص
دهد که علاوه بر اصحاب های میدانی نشان می. بررسیاند اقرار کردهاعجاز بودن آن آیه 

مجذوب لمعات و پرتوِ درخشان آن  فلسفة اسلامیرفان، اهل حکمت و تفسیر، کلام و ع
پیروان هر یک از سه مشرب فلسفی اسلامی، یعنی مشائیون، اشراقیون و صدرائیون به و شدند 

 ةاسلامی، از آی ةچند مسئله در فلسف خصوص،ند. در این ورزیدتفسیر، تأویل و اقتباس اهتمام 
تشکیک وجود، در  ةشناسی، نگاهی ویژه  پدیدآمد، مسئل انسان ةدر مسئل .نور متأثر شد
ی تشیید و استوار گردید که خود کاربردهای عدیده دارد. حکمت خسروانی  یحکمت صدرا

و مسائلی دیگر  کرداسلامی گرفت و کسب صیانت ـ از خطر تکفیر ـ  ةنور صبغ ةبه برکت آی
 د.کراسلامی را بارز  ةنور و وحیانی بودن فلسف ةکه در نهایت، الهی بودن آی

 تأویل وتفسیر. ،اسلامی ، مشائیون ، اشراقیون، حکمت متعالیه ةنور، فلسف ةآی 
 

 مقدمه

تجلی  ةبلکه آین ،شده« نور»کریم به  قرآن ة وچهارمین سور گذاری بیستنور نه تنها سبب نام ةآی

است. اگر علمای  قرآنی بودن وحیاندهندة  تعالی است و به خوبی نشانو ظهور ذات باری
ها و زوایای دهند و جنبهاعجاز را ملاک قرار می لة، مسئقرآناسلامی برای اثبات الهی بودن 
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کنند، تحفص و را با استشهاد به آیات مختلف یا به مجموعه آیات قرآن تبیین می قرآن اعجاز
است  قرآنلی بر اعجاز و الهی بودن دهد که این آیه به تنهایی و بعینه، دلینور نشان می ةبررسی آی

ای ی ویژهیکند که اندیشمندان متأله و علمای اسلامی، تدبر، تحقیق و شناساو این مهم اقتضا می

( داشته باشند . تا قرآننگین  ةمقالآفاق نور، )  قرآن« نگین»ری نسبت به ینسبت به این آیه و به تعب
حضرت  ةاز بیان حکیمان یینور مصداق گویا ةکند، آیآنجا که اطلاع نویسنده مساعدت می

ظاهره انیق و باطنه عمیق؛ ظاهرش زیبا و »کریم فرمودند: قرآن  در بارةاست که  )ع(امیرمؤمنان
بیانی  ةبه لحاظ ساختاری و هندس . این آیه (81 ة، خطبالبلاغه نهج« )باطنش عمیق و ژرف است

و مضمون بر  ارسانده است و به لحاظ محتوانگیز است و فصاحت و بلاغت را به حد اعلا حیرت

صدرالمتألهین  انندرو، شخصی مهای مختلف معرفتی اثر گذاشته است. از اینها و ساحتعرصه
این آیه « اسرار»و « انوار»گیری از معتقد است که جا دارد انسان تمام عمر خود را در بهره

کند که ( به جان خود سوگند یاد می( و امام خمینی )ره 623، ص2، ج8638بگذراند)ملاصدرا، 
در این آیه رمزهایی برای درک حقایق وجود دارد که بیان از ذکر آن ناتوان است و زبان از 

 (.23گفتنش لال... )خمینی، ص

اسلامی  ةنور چه نقشی درساحت فلسف ةکریم ةست که آیا در این نوشتار پرسش اصلی آن     
در « نور ةآی»درخشان  ة، کارنامامکانک سو، تا حد که از ی آن استهدف اساسی  و داشته

 ید، از سوی دیگر مسائلشوهای دانش نقلی و عقلی بازخوانی بخشی و روشنگری عرصهمعرفت
نور نشأت گرفته یا از آن بهره برده  ةاسلامی )و عرفان و دیگر علوم اسلامی( که از آی ةاز فلسف

 د.شواست تحلیل و بررسی 

های معرفتی آن ـ و ها و حوزهنور ـ با تأکید بر عرصه ةآی در بارةتحقیق  ةیشینبدین منظور پ     
و سپس ظهور و تأثیر آن در مسائل  فلاسفة اسلامیحضور یا سیر تاریخی و تفسیر آن در میان 

 .شدفلسفی، تحلیل و بررسی خواهد 
 

 تحقیق ةپیشین

اگر با  .کردتوان ملاحظه می را به دو صورت عام و خاص آیة نوربحث و تحقیق در  ةپیشین
کریم قرآن  هایخواهیم دید در تمام تفسیر ،را بررسی کنیم« آیة نور» ةنگاهی عام و کلی پیشین

درخشد. اما تحقیق و تفسیر می ةمبحث مربوط به آیه، همچون نگینی است که بر صفح
در ضمن های انجام شده به این مقدار محدود نیست و فراتر از کارهای موجود  پژوهش
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متمرکز شده و در خصوص آن پدیدآمده باید  آیة نورهای مستقلی که بر ست. لذا تحقیقهاتفسیر
زیرا وجود تألیفات مستقل پیرامون یک موضوع، به خصوص اگر تعداد  ،دشواحصا و استقراء 

با چنین واقعیتی  آیة نورآنها زیاد باشد، دلیل بر عظمت و اهمیت موضوع است. در خصوص 

کریم به اندازه قرآن ای ـ از ای ـ و بلکه سورهیم. تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد هیچ آیها مواجه
آن نوشته  در بارةای ، به صورت مستقل در معرض تفسیر قرار نگرفته و کتاب یا رسالهآیة نور

تمثیلات و  ةکریم در عرضقرآن  ةمشهورترین آی آیة نور« پیر لوری» ةو به گفتاست نشده 
 8بخش تفاسیر متعددی طی قرون متمادی شده استتعارات است و رموز موجود در آن، الهاماس

 (. 35ص)پیرلوری، 

مسلمان  ةدر چارچوب فلسفه و حکمت اسلامی و آثار فلاسف آیة نورتحقیق پیرامون  پیشینةاما      
های رسالهها و بررسی کتاب ومسائل فلسفی مستلزم آن است که بر استقراء، تفحص  ةو حوز

اظهارنظر  ید. از این نگاه، نویسنده مدعشوهای مذکور، تمرکز مرتبط ـ از جمله برخی رساله
قاطع و تفحص کامل نیست، اما در حد تفحص و اطلاع نویسنده، تاکنون، کتاب، رساله یا مقاله

شته نو« در فلسفه و مسائل فلسفی آیة نورحضور و ظهور و تأثیرگذاری »ای مشتمل بر موضوع 

کریم  قرآنو  آیة نورتواند در حد بالایی وحیانی بودن نشده است. در حالی که چنین واکاوی می
کریم را  قرآناسلامی با  ةرا تقویت و در عین حال وابستگی و همسویی ـ بخشی از ـ مسائل فلسف

 د.کناثبات 
 

 اسلامی ةفلسف در« نور» ةآی سیر

و هر یک از سه مشرب متمایز آن    یاسلام ةن در فلسفو حضور آ هآیپیش از آنکه به تبیین سیر 
نور را نیز یادآور شویم.  ةبه آیه کریم فلاسفة اسلامیوجه دلیل تشایسته است انگیزه و  ،بپردازیم

کم دو عامل یا زمینه برای این امر وجود داشت: نخست ـ جامعیت حکمای اسلامی بر علوم دست
مسلمان علاوه بر طی مراحل و درجات مباحث عقلی،  ةسفمعقول و منقول، نوعاً هر یک از فلا

اسلامی )به خصوص  یگذراندند چنان که متکلمان و فقهادرجات بالایی از علوم نقلی را نیز می
رفتند. خواجه علوم عقلی و فلسفه، تا مراحل عالی پیش می ةفقها و متکلمان شیعی( نیز در عرص

بر  ،شوندفقیهان و مفسران شیعی و عامی شمرده می فخررازی که از متکلمان وو طوسی، غزالی

سینا و دو  ابن اشاراتفلسفه نیز اشراف داشتند. شرح فخررازی و شرح خواجه طوسی بر کتاب 
 مؤید این واقعیت است. تهافت الفلاسفه ومقاصد الفلاسفه کتاب غزالی یعنی 
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 نقل یا عقل و شریعت بود. مسلمان به تطبیق و توفیق میان عقل و  ةعامل دوم: گرایش فلاسف
 مفاتیح، مسلمان بودند)شیرازی، ،این گروه از اندیشمندان، پیش و بیش از آنکه فیلسوف باشند

 دادند و بر علوم ظاهری مقدمه ص یز( لکن مسلمانی که به رویکردهای عقلانی نیز بها می

 تعصب نداشتند.
ستین اندیشمند مسلمانی باشد که در ق( شاید نخ432-665ابونصر محمد بن طرخان فارابی )     

عنوان  باای را بار فلسفه نخستینآورد و برای  دست هایی بهاثبات هماوایی عقل و دین توفیق
 )شیرازی، های دینی بودهای فیلسوفان و آموزهارائه کرد که برگرفته از اندیشه« فلسفة اسلامی»

 ص ی(. ه،مقدم، 8636

 فلسفة اسلامیق(  672-241سینا ) آغاز کرد، شیخ الرئیس بوعلیدر تداوم حرکتی که فارابی     
های سینوی با مخالفت ةمشاء به اوج شکوه و اقتدار خود رسانید. هرچند فلسف ةرا در قالب فلسف

  ؛. امام محمد غزالی6 ؛. متکلمان اشعری4 ؛. فقها و علمای ظاهری8شدیدی)از سوی: 
نتیجه برخلاف انتظار و خواست مخالفان، ظهور نظام  شد، امامواجه . فخرالدین رازی و...( 2

ای اشراقی و باطنی داشت. مندی از استدلال و برهان، صبغهفلسفی جدیدی بود که در کنار بهره

 کردمعرفی « حکمت اشراق»ق( با عنوان 325-317الدین سهروردی ) نظام فلسفی جدید را شهاب
 .مقدمه( 62)دشتکی، ص

های فکری کلامی و ئی و اشراقی به موازات یکدیگر و همزمان با روشدو نظام فلسفی مشا    
اسلامی ادامه یافت تا در یک نقطه به یکدیگر رسیدند و صدرالمتألهین )حدود  ةعرفانی در جامع

وجودآورد. تلاش در جهت تطبیق و توفیق  را به« حکمت متعالیه»ق( مکتب فلسفی 575- 8232

مشهود است و این در  فلسفة اسلامیهای شرع در تمام مشربعقل و نقل، عقل و وحی، عقل و 
در  آیة نورتوان گفت اکنون پس از این مقدمه، می  .(22رسد)نصر، صحکمت متعالیه به اوج می

این عرصه، سهم خاص خود یا بیشترین سهم را داشته است چرا که ـ علاوه بر حضور و ظهور در 
در هر یک از سه  فلاسفة اسلامی ةان ـ در آثار و اندیشاهل تفسیر، کلام و عرف ةآثار و اندیش

 ثیرآن درأت بیان سیرتاریخی و ه است.کردمذکور )مشاء، اشراق و حکمت متعالیه( تجلی  ةمدرس
 4سه مدرسه موجب اطاله خواهدشد. یک از هر

فلسفی خود از  هایاسفار، به تبیین یافتهانند اش مصدرالمتألهین افزون بر اینکه در آثار فلسفی      

ه که در آن به بیان کردکریمه، تألیف  ةای در تفسیر آیپرداخته، به صورت مستقل رساله آیة نور
در این  .و بزرگان دو مکتب مشاء و اشراق پرداخته است نرفااآراء و تأویلات اهل کلام، ع
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، 2، ج8638، مشهود است)صدرالمتألهین،فلسفة اسلامیدر  آیة نوررساله، سیر ورود و نفوذ 
 .(624ص
در آثار و  ،علاوه بر آنکه در آثار صدرالمتألهین مورد استفاده و استناد واقع شده آیة نور      

های اتباع حکمت متعالیه همچون حکیم سبزواری، حضور و ظهور دارد )سبزواری، نوشته
بر  نور آیة(. به تبع حکیم سبزواری، شارحان منظومه تنزیل و تطبیق مثال مذکور در 684ص

آملی  رُرالفوائداند از باب نمونه، ده و احیاناً به تأیید یا نقد مسئله پرداختهددامراتب عقل را شرح 
 (.671توان نام برد)آملی، صرا می

 
 فلاسفه و تأویل

. بلکه لازم کردتأویل غفلت  ةنور نباید از شائب ةکریم ةو آی فلاسفة اسلامی  ینبدر تعامل موجود 

د که پایه شوبررسی   ،هدشو مضمون فقرات مختلف آیه بیان  امحتو در بارةآنچه و ضروری است 
و اساسش چیست؟ مفاد و مفاهیم بدوی و سطحی آیه است یا استفاده از تفسیر آیه یا تأویل آیه 

 است و اگر از سنخ تأویل آیه است از قِسم صحیح تأویل یا از تأویلات باطل است؟
های مختلف در مورد های مختلف تفسیر و تأویل و نظریهت که گونهدر اینجا بنابر آن نیس    

حد اشاره و به لحاظ رعایت اختصار آنچه  نسبت تأویل و تفسیر را بیان و ارزیابی کنیم اما در

قرآن،  ةدر تفسیر آی گونه است:تر است بدینبه صواب نزدیکو نیز مورد وفاق بیشتر مفسران 
فکر خود  و کنددخل و تصرفی نمی ةگذارد، در مفاد آیخود نمیای از ترین مایهمفسر کوچک

نماید، او با مراجعه به لغت و آگاهی از قواعد زبان عرب و توجه به شأن بر آیه تحمیل نمینیز  را 
را « خنساء»و « امریء القیس»طور که شعر آورد. ـ او هماننزول آیه، مقصود خدا را به دست می

نماید ـ چنین روشی در تمام جهان در تفسیر کلمات و را تفسیر می رآنقآیات  ،کندتفسیر می

سخنان بزرگان، جاری و حاکم است. اما تأویل غیر از این است و تأویل ـ که دو نوع است ـ 
شود که مفردات و هیئت ترکیبی آیه بر آن دلالت بدین گونه است که معنایی بر آیه تحمیل می

ها، قالب آن نیست و با توجه به حقیقت با توجه به معنای الفاظ و جملهندارد و آیه از نظر ظاهر و 
ای ـ که معنای آن زدایی از آیهکننده برای ابهامتوان گفت: اگر مفسر و تأویلو ماهیت تأویل می

است « محکم» قرآندیگری که معنای آن روشن و استوار و به اصطلاح  ةاست ـ از آی« متشابه»

است )قبانچی، « راسخان در علم»اقدامی صحیح است و البته این کار، در توان  ند، چنینکاستفاده 
کننده در باز گردانیدن آیه به مقصود واقعی آیه، جز از ( و در صورتی که مفسر و تأویل75ص
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گونه تأویل، تأویل ممنوع و گیرد، اینپیشین خود از جایی کمک نمی ةفکر و اندیشه و عقید
اند )سبحانی، هکرد باطنیه اقدام به تأویل ممنوع و باطل انندی میهاگروه ،ریختا یباطل است. در ط

 .با تلخیص( 432، ص6ج

دارند، اغلب به  آیة نورهایی که فیلسوفان مسلمان پیرامون مضامین و مفاهیم مندرج در تحلیل     
یل باطل گفته شد که در تأو یکند. قهراً اگر به روشتأویل را تقویت می ةای است که شائبگونه

آیه را بر هر یک از مسائل فلسفی مربوط تطبیق کنند، مورد انتقاد و مؤاخذه مفسران، متکلمان و 
چرا که تأویل باطل از سوی هر فرد یا افرادی، ممنوع و نارواست هرچند  ؛گیرندفقها قرار می

 ... باشد.و حکیم و فیلسوف عارف

ید و آن، اهتمام شدیدی است که تمام علمای راستین اما از یک نکته نیز نباید چشم پوش     
بزرگ نسبت به پاسداری از حریم شرع مبین اسلام داشته نرفاااسلامی به خصوص فلاسفه و ع

ر اثر توغل در معارف ژرف و عمیق اسلامی، مبادا از آداب و باند. آنان همواره مواظب بودند که 
آنان تأکید بر این مواظبت و  یهار و نوشتهسنن و مناسک شرعی، دچار غفلت شوند، در آثا

شریعت و دین را به پای دار، دین »بینیم: آن را در آثار شیخ اشراق می ةهشدار بسیار است نمون

آن  و کندای الهی است که خداوند بندگان خود را با آن به رضوان خویش هدایت میتازیانه
و در چاه هوا و هوس فرو  افتاده؛ چون  چنگ نزند، به گمراهی رفته قرآنکس که به ریسمان 

، به 14، صالتصوف ةـکلم )هکرداوست که به هر چیز، آفرینش ویژه داد و سپس وی را هدایت 

 کید غزالی وصدرالمتالهین نمونه های دیگراز این اهتمام است.أت .(426ص، نقل از ملکی
ه است که گمان کردباهم، نهی آن قرامام محمد غزالی در اثبات لزوم پایبندی به ظاهر و باطن     

اعتباری ظواهر و اعتقاد بر باطل ای است از سوی غزالی بر بیها، اجازهشود بیان نمونه و زدن مثال
« اخلع نعلیک»گونه که مثلاً معتقد باشد که موسی را نعلین نبوده و خطاب خداوند  بودن آنها، آن

خود به  ةاست ـ که به عقید« باطنیه»واهر عقیده را نشنیده است، حاشا، هرگز! زیرا باطل شمردن ظ

انگارند ـ آنان که با باطن کلام توجه دارند و مبانی ظاهری را در برابر معانی باطنی چیزی نمی
 ةشناسند و طریقمیان آن دو را نمی ةنگرند و موازنچشم ناسالم خود تنها یکی از دو عالم را می

است ـ که به ظاهر و « حشویه»ن اسرار و باطن، مذهب ستنادکنند، چنان که باطل آن را درک نمی
دهند و به گونه نقد و تفسیر و تأویل نمیهیچ ةو حدیث اعتماد دارند و به خود اجاز قرآنمتن 

است و آن که « حشوی»که تنها به ظاهر پردازد  غزالی آن ةاسرار و باطن توجهی ندارند ـ  به عقید

آن گونه  است.ت و کسی که آن دو را با یکدیگر جمع کند، کامل فقط باطن را بنگرد، باطنی اس
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و بسا که « را ظاهری است و باطنی و آغازی است و انتهایی قرآن»فرمود:  )ص(که ـ پیامبر اکرم
و این است  نقل شده باشد... بنابراین غزالی ظاهر و باطن را با هم جمع کرده ی)ع(این سخن از عل

کامل کسی است که نور معرفت وی نور »اند: معنی است که گفتهو این همان « کامل»همان 

ترک  ةبینی که کامل با کمال بینش، به خود اجازرو میو از این« اش را خاموش نگرداندپارسائی
آمیزی است که برخی از پیروان اباحه و مغلطه ةدهد و این عقیدحدی از حدود شرع را نمی

کنند و آن گرفتارند تا جائی که بعضی از آنها ترک نماز میبرچینندگان بساط ظاهری احکام به 
خردانه برخی دیگر از بی ةپندارند که همیشه در باطن خود نماز گذارند و این سوای مغلطمی

خداوند »بعضی از ایشان که  ةهایی بیش نیست مانند گفتطرفداران اباحه است که مستند آنان یاوه

ممکن ناباطن آکنده از پلیدی است و تزکیه آن »برخی دیگر که  ةو گفت« نیاز استاز عمل ما بی
اند که مأمور چه ایشان پنداشته« کن کردن خشم و شهوت وجود ندارداست، راهی هم برای ریشه

 ، 38ص ،مشکات باشند. و این پندارها، از نابخردی است)غزالی،ن آن دو میکردکن ریشه
 .(33ص ،نور وظلمت

ن ظاهر کرد، ترک شواهد الربوبیهز ـ در موارد مختلف از آثارش از جمله ـ در صدرالمتألهین نی    

شریعت و غفلت از مغز و باطن شریعت هر دو را باطل شمرده و تحفظ بر ظاهر و باطن شریعت 
گونه است که برای شریعت ظاهر و باطن و بیان ملاصدرا بدینه است. خلاصهستناهر دو را لازم د

پس هر کس که به ظاهر شریعت بدون باطن آن اقبال و توجه کند، مانند  اول و آخری است...
کند، مانند جسدی است بدون روح که بدون قصد و اراده به این طرف و آن طرف حرکت می

افتد تا جان دهد( و پیوسته بدن خود را در اختیار به این طرف و آن طرف میمذبوح )که بی ةپرند

اندازد و سعی و کوشش خود را در عمل به و عبادات به تعب میحرکات ناشی از انجام اعمال 
افزاید... و اما آن کسی که به تحصیل علوم حقیقیه و آراء عقلیه اقبال صور و ظواهر طاعات می

در انجام طاعات و عبادات و مناسک و  و سنن و ظواهر شرعیه غفلت ورزدة کند ولی از اقام
مانند شخصی است دارای روح و نفسی که از جسد و کالبد او تکالیف دینیه مسامحه کند، او هم 

و در معرض این است که  شدهانتقال یافته و از لباس و پوششی که ساتر عورت اوست جدا 
نظرملاصدرا هریک از  د. ازشواستتار هویدا  ةآشکار و در نظر خلق از درون پرد ،خره قبایح اوبالا

ز سنن حق قدیم جل جلاله و سلوک صراط مستقیم باز این دو طریق مذکورپویندگان آنها را ا

 (. 673،671ص ،ةالربوبیـ الشواهد دارند)شیرازی،می
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به عمد و با  فلاسفة اسلامیکه توان گفت: اکنون با وجود چنین اهتمام و مواظبت با اطمینان می    
را بر آیات از جمله  های خودداوریکنند و ذهنیات و پیشالتفات، اقدام به تأویل باطل قرآن نمی

مبتنی بر هدف و  ،اند. آنچه در آثار آنان به وفور، در این زمینه وجود داردهکردتحمیل ن آیة نور

( . این هدف 86آور و ایجاد وحدت است )حبیبی، صنیتی صحیح و از باب رفع اختلافات زیان
، 1، جتفسیراست )رازی، ـ و امثال آن ـ شمرده  آیة نوررا فخررازی نیز یکی از موجبات تأویل 

این هدف ـ علاوه بر آنچه ذکر شد ـ در آثار صدرالمتألهین نیز به خوبی محسوس است  .(671ص
گرداند به یک امر برمی« حقیقت نور» در بارةاشراق و اکابر صوفیه را  یچنان که برداشت حکما

 ( .621، ص2، جآن کریم قر تفسیر داند )ملاصدرا،و اختلافات را ناشی از اختلاف در تعابیر می

 
 فلسفی مسائل در آیة نور تأثیر

قرآن نه تنها از این راه که بگوید فکر کنید، بلکه خود  ؛کریم دعوت به تفکر استقرآن  ةسیر
کند و از طرف دیگر موضوع را به شکلی می قرآنگاهی از یک طرف دعوت به تدبر در خود 

آن موضوع زیاد فکر کنند تا بهتر به عمق مطلب  ارةدر بکند که افکار برانگیخته شوند و ذکر می

 ن وادار اای که نه تنها مفسر، این هدف به خوبی عملی شده است به گونهآیة نوردر برسند.
اند که منظور ن هم به فکر فرو رفتهامثََلی که در آیه ذکر شده بیندیشند، غیر مفسر  در بارةند ا شده

« درخت پر برکت»، «روغن»، «چراغدان»، «شیشه»، «چراغ»ن یعنی و اجزای آ« مثََل»از این  قرآن
 و... چیست؟

اند که  جستهتمسک  آیة نورنسبتاً مهم، به  ةدر چند مسئل فلاسفة اسلامی خصوص،در همین     
از آیه و تجلی و ظهور آیه در آسمان حکمت را  فلسفة اسلامیآنها میزان تأثیرپذیری  ةملاحظ

 نور است: ةکریم ةبخشی از موارد ظهور آی پردازیم، به آن میکه در اینجا  دهد مسائلینشان می
 

 انسان ذات مراتب تبیین

مراتب »و « عالم کبیر و عالم صغیر»، «های انسان کاملویژگی»عد از جمله در تبیین انسان در چند ب
در  اسلامی فلاسفةبیانات و نظریات  .نور مراجعه شده استة کریم ةبه آی« ذات و صفات انسان

 توجه است. ةهای مذکور ازجمله مراتب ذات ، دارای لطف و شایستزمینه
چند تن ازآنان ، مراتب ذات و به عبارتی قوای نفس و مراحل ادراک انسان را به بخش دوم از     

 اند. به لحاظ تقدم زمانی، معلم ثانی ابونصر فارابی، پیشگام بوده و اندیشمندانهکردتشبیه  آیة نور

 یوساز رسد پس از فارابی، این مسئله . اما به نظر میه استبعد از خود را به این امر توجه داد
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تدریج بر کمالش افزوده به بزرگانی چون ابن سینا، غزالی و... صدرالمتألهین بهتر پرورش یافته و 
. در اینجا دشو آنها این نکته روشن می ةشده است. از مراجعه به آثار هر یک و مقایسه و موازن

 آوریم:بیانات ابن سینا را از باب نمونه به صورت ترجمه و شرح آن می

ی و استعداد محض است که نفس را برای دریافت معقولات اول ینخستین قوه، عقل هیولا    
)چراغدان( است که خود هیچ روشنایی « مشکات( »ةنور به منزل ةکند و این قوه )در آیآماده می

دیگری است که دارای استعداد و دریافت معقولات دوم است و به  ةتر از آن قوندارد و بالا
تواند آنها را دریابد. چون راه اندیشه برای رسیدن به مجهولات گاهی بیاندیشه یا به حدس می

درخت »نور به  ةباشد ، به این جهت فکر را در آیتر از فکر مینتیجه است و طریق حدس قوی

ه است و نفس آدمی که تا حدودی کردتشبیه « روغن زیتون»به خود و حدس را « زیتون
 تر ی که صرف استعداد بود کاملیعقل هیولا ةمعقولات دوم را مالک شده است و از مرتب

 )شیشه( مانند کرده است.« زجاجه»به  آیة نورباشد در می
یکاد زیتها » آیة نوردر  شدهقدسی نایل  ةاما نفس بزرگواری که از طریق حدس به مقام قو     

کند. وقتی نفس آن صدق می در بارة)نزدیک است روغن آن برافروخته و روشن گردد( « یضئ

از این مرتبه بگذرد دارای قوتی است که معقولات دوم در نزد وی حاضرند و هرگاه بخواهد 
تواند آنها را مشاهد کند و این قوه را عقل بالفعل بدون آنکه به اندوختن تازه نیاز باشد، می

 )چراغ( تشبیه « مصباح»به  آیة نورخوانند و چون این قوه به خودی خود روشن است در 

 ةـلا شرقی»آمده است  آیة نورچون مراتب عقول از عالم حس نیستند به این جهت در  و شده است

 .«ةـو لا غربی

دارای کمال بالفعل است و معقولات دوم مانند نوری بر نور  وقتی نفس از این مرتبه بگذرد    

 ای که نفس را بندد و این کمال عقل مستفاد است و آن قوهذهن نقش می ةدیگری در صفح
 است که « عقل فعال»رساند نقص به کمال می ةدهد و از مرتباز این مراحل چهارگانه گذر می

ابن سینا، نمط  ابند )یز وی روشنایی و درخشندگی میمانند شده که همه ا« آتش»به  آیة نوردر 

 (.858سوم، ص

ه که در آن، کرد( ابیاتی را از بوعلی نقل 83در عیون الأبناء )جلد دوم، ص ةـابن ابی اصیبع    

 خورد: به چشم می آیة نورتجلیاتی از 
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و العلم ـ  ةـهذب النفس بالعلوم لترقی ـ و ذر الکل فهی للکل بیتٌ ـ انما النفس کالزجاج

الله زیت ـ فاذا اشرقت فانک حی ـ و اذا اظلمت فانک میتٌ )نصر، نظر  ةـسراج و حکم

 (.627متفکران، ص

را بر ابعاد و  آیة نورمعلم ثانی، حکیم ابونصر فارابی در شعر تازی خود، مفاهیم موجود در      
 ه است.کردمراتب وجود انسان تطبیق 

فغِبتُ عن الأکوان و ارتفع اللبسُ ـ و مازال قلبی لائِذاً بجمالکم ـ و  ٍ ـةنظرتُ بنور الله أول نظر

ٌ اوراقها الصدقُ ةـُ الفِکر الصحیح اصولُها ـ مبارکةـحضرتِکمُ حتی فَنَت فیکم النفس ـ و زیتون

و القدس ـ فروحی زیتی و الخیال زجاجتی ـ و عقلی مصباحی و مشکاتُه الحس)طالقانی، 
 (. 343منتخبات، ص

 ( و12الانوار،صةکریمه را غزالی)مشکا ةتطبیق وتنزیل قوای ادراکی انسان بامضامین آی    

( که ـ به 832ص هایی دارند)علیزاده، با اندک تفاوت ( و...18ص، 2ج، انوارالتنزیل بیضاوی)

 رعایت اختصارـ ازنقل آنها صرف نظرمی کنیم . خاطر

 
 وجود تشکیک در ةمسئل

اند ای خواستهاست. عده« تشکیک در وجود» ةمسئل ،استفاده شده رآیة نومورد دیگری که از 
اند که هکرداند حل کنند و کسانی نیز تلاش تشکیک را به آن صورتی که مشائین گفته ةمسئل

این مسئله به خصوص  .(488، ص7تشکیک را به طریق شیخ اشراق حل کنند )مطهری، ج ةمسئل
به عنوان یک قاعده، کاربردها و ثمرات فراوانی دارد،  و در حکمت متعالیه دارای اهمیت است.

قرار « کل الأشیاء و لیس بشیئ منها ةـبسیط الحقیق ةقاعد»مقدمه برای اثبات  .از جمله اینکه: الف

النفس فی » ةقاعد .ج ؛نمایدمی« معطی الکمال لا یکون قاقداً له»ة دفع شبهه از قاعد .ب ؛گیردمی
مقدمه برای  . هـ شود؛ مفهوم تکامل با آن تبیین می .د ؛شودبات میبا آن اث« وحدته کل القوی

تشکیک در  ةتوان چگونگی نقش مسئلگیرد )در این نوشتار نمیقرار می« اثبات امکان اشرف»

 .(71تا  36()کرجی، صبیان کردتفصیل به این مباحث را 
تأویلاتی که اصحاب  کریمه، برای نور آمده و ةبا توجه به مراتب و درجاتی که در آی   

قبلی به خوبی مهیا شده  ةاند زمینهکردهای مشاء و اشراق در مورد عناصر مندرج در آیه  حکمت
د و برای تثبیت و تقریر آن به شوترسیم « تشکیک در وجود» ةاست تا )در حکمت متعالیه( مسئل

بوعلی در مورد  هدف اینکه بیانات اد . شهید مطهری بشوتشکیک در نور و مراتب نور ارجاع 
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« نور شدید و ضعیف»را توضیح دهد به « اشتداد و تضعف»و « شدت و ضعف»قابلیت وجود برای 
و با توجه به   -نور  ةکریم ةصدرالمتألهین در پرتو آی. (488، ص7کند)مطهری، جتشبیه می

 کی را از الفاظ مشترک به اشتراک معنوی و تشکی« نور» ةنور بر خداوند ـ واژ ةاطلاق واژ

سپس حقیقت نور را دارای مراتب کمالیة . (72، ص8ج ؛ مظفر،16، ص8جشمارد)خوانساری، می
آن  ةنازل ةنورهای حسی ـ عنصری ـ را مرتب و غایی آن ةکند و نور الهی را مرتبمتفاوت ذکر می

 تفسیر ه است)کردبیان  آیة نورکند. این مطلب را صدرالمتألهین در تفسیر خود بر معرفی می
« نور»علاوه بر تبیین واژه  اسفار در کتاب. (ةـ؛ و النور مع أنه... و العنصری634، ص2، جرآن کریمق

ه است با دشاستفاده « تشکیک وجود» ةمسئلاز و مراتب آن، در تبیین و تسدید « نور»و حقیقت 
تحقق من و قد تبین و »کنیم: توجه به اهمیت امر، فرازهایی از دیدگاه صدرالمتألهین را ذکر می

وجود بیان داشتیم روشن و  در بارةاز آنچه « بانضمامه الیها ةـتضاعیف ما ذکرنا... و عن الماهی

مراد  -شود و از آن معنی مصدری ـ یعنی نورانیت چیزی از اشیاثابت شد که گاهی نور گفته می
گفته گاهی نور  و و مقصود است و این را در اعیان؛ وجودی نیست و وجودش در اذهان است

غیر خود از ذوات نوری ـ مانند واجب  ةکنندروشن و شود و از آن، ذاتِ خود خویشتابمی
عقول و نفوس و انوار عَرضیِ معقول یا محسوس ـ مراد و مقصود است مانند نور ستارگان  و تعالی

 ةه واسطها که اینها در اعیان وجود دارند و در اذهان وجود ندارند و نامیدن نور بر آنها بو چراغ

تشکیک اتفاقی است )که ما به الاتفاق عین ما به الاختلاف است(. زیرا به این معنا، نور عین 
حقایق نوریه است که تفاوتشان به تمام و ناقص بودن و قوه و ضعف داشتن است. پس، به کلی و 

نور  ، بلکهشود تشخص زائد بر آن حقیقت ـ توصیف نمی ةجزئی ـ به معنی معروض بودن به واسط
این -نیز  -عبارت است از صریح )آشکار( فعلیت و تمیز)جدایی( و وضوح و ظهور؛... وجود 

شود و از آن معنی انتزاعی عقلی، از معقولات ثانویه و مفهومات گونه است که گاهی اطلاق می
مصدری ـ که در نفس الأمر و واقع هیچ تحقق و ثبوت ندارند ـ مراد و مقصود است و وجود 

لا »شود و از آن، امر حقیقی که مانع ورود عدم و گاهی نیز اطلاق می و شودی نامیده میاثبات

گردد، مراد و مقصود است انضمامش بدان می ةاز ذاتش به ذاتش و از ماهیت به واسط« شیئیت

 (.36ص،8، جةالاربعـسفارلاا )ملاصدرا،

، تشکیک در حقیقت نور آیة نورهای مندی از جلوهشود ملاصدراء با بهرهچنانکه ملاحظه می     

 این قاعده کاربردهای مختلفی دارد. وه است کردتشکیک در وجود را تقویت  ةرا و سپس قاعد
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 حسی نور به توجه در تأثیر

تعالی سبب شده تا اهل حکمت به ماهیت نور حسی به باری« نور»عنوان  ةو حمل و اضاف آیة نور
دن و صحیح( نبودن حمل نور حسی بر خداوند را اثبات کنند و بپردازند و از آن راه ، صحیح )بو

های پژوهشی تلاش ةتواند زمینه و میکرداین امر خود زوایای مختلفی از مسئله را طرح و تبیین 
برای دانشمندان فیزیک و نورشناسی و نجوم را گسترش دهد. از جمله کسانی که در این عرصه 

صدرالمتألهین است. این حکیم متألهه)در  ،اندهکردررسی وارد شده و ابعاد نور محسوس را ب

های مربوط به نورهای حسی پرداخته است ( به صحت و سقم نظریه15، ص 2ج، ةالاربعـسفارلاا

منکران جسمانی بودن نور محسوس را نقل و با دیدگاه خودش بطلان  ةاز جمله چهار وجه از ادل
بیین حقیقت نور )محسوس( پرداخته که نقل آنها از ه است و پس از آن به تکردهر یک را ثابت 

 موضوع این نوشتار خارج است.

 
 مبنای حکمت اشراق آیة نور

حیات و امکان نشو و نما با وجود افکار  ةاما برای ادام دارد،دیرینه  ای هپیشیناشراق،  ةاگرچه فلسف

اسلامی، احتیاج به مبُرر  ةمعهایی از اهل کلام در جاهای متحجر و جامد اشاعره و جریانو اندیشه
 ةاین نیاز را از تمسک به آی ستناو پایگاهی در منابع اسلامی داشت. شیخ اشراق به خوبی تو

سهروردی در اوج »شیخ اشراق معتقد است که  ةد. پژوهشگر آثار و اندیشکنکریمه نور تأمین 

اشراق خود را در کتاب  ةفهمراه دید شهودی او بود، اصول فلسبه نبوغ که ناشی از دید عقلانی 
 ة. او نه تنها در قلمرو افکار فلسفی، فصل جدیدی گشود، بلکه فلسفکردارائه  حکمت الاشراق

الله نور السموات »شریفه  ةاشراق، آی ةبخش فلسفایران باستان را در قالب اسلامی آن که منبع الهام
ارسطو و  ةاز عقاید اساسی فلسف . او در این اثر برخیکردـ است احیا  63ـ نور/« و الأرض...

نوافلاطونی را که ابن سینا طرح کرده بود مورد سؤال قرار داد و با دیدگاه خاص خود اساس 
(. 822ملکی، ص«)ای را در دنیای اسلام بنا نهاد که اصول آن در این کتاب آمده استفلسفه

فاری یزدان  ةدر رسالو  814و  52ه، صفحةـالواح عمادی ةرسالبه علاوه بر این، سهروردی 
 پاورقی(. ،426ص ده است)ملکی،کراستناد  264 ة، صفحشناخت

 
 بر باری تعالی« نور الانوار» اطلاق 

 تعالی است. این بر ذات باری« ور الأنوارن»وان ـاربرد عنـ، کورـة نـآیذاری ـأثیرگـگر از تـورد دیـم
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حق، تعین یافته است. شیخ به خصوص اشراقیون، در مورد حضرت  اسلامی هفلاسفعنوان در میان 
کند و نیز در تعبیر می« نور الأنوار»از خداوند و واجب الوجود به  الواح عمادیه ةاشراق در رسال

و کند  نور استشهاد می ةکریم ةنور را به نور جرمی و نور مجرد تقسیم و سپس به آی ،همان رساله

داند چنانکه حق را و نور الأنوار اجسام میـ النیر الاعظم ـ را أظهر آیات الله « هورخش»در ادامه 
 22کند)حبیبی، صداند ـ و در نهایت با اشاره، مجوس و ثنویت را رد مینور جمیع انوار عقلیه می

 .(37و 
و اشراق است، آنچه را  أمیرداماد ـ استاد بزرگ ملاصدرا ـ نیز که میراث دارِ دو حکمت مش     

 گونه اظهارنظر شمرد و در استنتاج نهایی این میذات حق  هایجز خداوند است ؛ ظلال و سایه

 کند: می
 (.638وبالجمله انما نبوع العلوم ..... نور الأنوار )میرداماد، ص

دهد عنوان تر از عبارت شیخ اشراق و میرداماد، عبارت صدرالمتألهین است که نشان میصریح     

 نور است:  ةکریم ةبرگرفته از آی« نورالأنوار»
انه مصداق معناه و موضوع مسماه. لأن ذاته ظاهر  ةـکون اطلاق النور علیه تعالی من جهی... 

لهذا اصطلح الاشراقیون علی اطلاق نور الأنوار علیه تعالی  و بذاته مظهر لغیره مطلقاً
 .(634، ص2، جقرآن الکریم تفسیر)ملاصدراء، 

ـ  آیة نوردر مورد ذات خدای متعال ـ در اثر « نورالأنوار»شایان ذکر است که اطلاق و کاربرد      

نیز این امر  نامحدود به ساحت فلسفه و عرفان اسلامی نیست، بلکه در روایات و دعاهای معصوم
ک یخداوند ذکر شده است و بر هیچ در بارةپیش آمده و این عنوان به عینه ـ یا اندکی تفاوت ـ 

 ی، انعکاس وبازتابده نیست که روایات اهلبیتشناس و اهل حدیث پوشینظران قرآناز صاحب

 ند.هست کریم قرآن از
 

 معناشناسی در آیة نور تأثیر

موجب شده تا اندیشمندان مختلف اسلامی از جمله اهل معرفت و حکمت، در معنای  آیة نور
ائل ای قو عده« توسیع معنایی»تحقیق کنند و بر اثر تضارب آراء، برخی قائل به « نور» ةاصلی واژ

در راستای این امر، به صورت کلی به معنای  .(62-65شوند)صفوی، ص« صیص معناییخت»به 
توانند درساحت فلسفه)و حاصل از آن را می ةحقیقی و موضوع له اصلی الفاظ توجه کنند و نتیج

 برخی از علوم دیگر مانند تفسیر، اصول فقه و فقه ( به کار گیرند. 
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ـ یا به صورت کلی ـ معنای اصلی و  آیة نورورد به مناسبت صدرالمتألهین در چند م     
گونه اظهارنظر این آیة نوره است. در تفسیر کردکاربردهای توسیعی یا تخصیصی الفاظ را تحلیل 

 ةواژ .«ان النور المحسوس... و لهذا اصطلح الاشراقیون علی اطلاق نور الأنوار علیه تعالی»کند: می

شود که خودش روشن است و روشنگر غیر رد نور محسوس اطلاق میاز این جهت در مو« نور»
ة له واژ در موضوع« دیدی را آشکار کند یبا چشم دیده شود و اشیا»باشد. اما اینکه خود می

نور نیست بلکه یکی از ـ  ةنفسه، معنا و مفهوم واژ هدخالت ندارد. لذا نور محسوس، ب« نور»
ت که اگر در عالم هستی، شیئی دیگر این ویژگی را داشته این لفظ اسهای  مصادیق و ـ موضوع

است... بر این اساس، اطلاق لفظ « میزان»نور، لفظ  ةواژ شود، مانند باشد لفظ نور بر آن اطلاق می

بر خداوند متعال از این باب است که خداوند، مصداق و موضوع لهِ لفظ نور است، چون « نور»
و به همین لحاظ، اشراقیون، اصطلاح  است« غیر خود ةندخودش ظاهر و ظاهرکن»ذات خداوند 

 .(634، ص2، جقرآن الکریم تفسیراند)ملاصدرا، را برای خداوند متعال قرار داده« نورالأنوار»
، توجه به معنای اصلی هر لفظ را از روش بزرگان و راسخان مفاتیح الغیبصدرالمتألهین در      

در سیره و روش  ،«له ةـمخصوص ةـالراسخین... علی هیئإن الاصل فی منهج »شمارد: علم می

گونه است که ظواهر الفاظ را ـ بدون تصرف ـ بر معانی اصیل خود راسخان ـ در علم ـ ضابطه این

کاوی آن معانی و پیراستن آنها از عناصر غیر اصلی و زائد و باقی گذارند. ولی توأم با درون
ر غلبه یافتن خصوصیات و هیئات جزئی، برای نفس پیش غفلت نورزیدن از روح معنا، که بر اث

، مفاتیح الغیبکند )ملاصدرا، آید و نفس به کاربرد لفظ در موارد خاص و جزئی عادت میمی
 .(54ص

آیة د، زیرا تأثیر شودر سپهر ادب و فرهنگ ذکر ن آیة نوربینم که در پایان، نقش سزاوار نمی    
ی پژوهشگران به طور خاص این نکته رخای که ببه گونه ؛یز استبرانگدر ادبیات نیز تحسین نور

زبان  ةکه در اثر توجه برانگیز خود به مطالع« پُل نویا»پژوه معاصر به نام اند. عرفانرا یادآور شده

قرآن  ةزیباترین آی آیة نورنویسد: می آیة نوراز بُعد عرفانی ـ رمزی، پرداخته در مورد  قرآن
نور سهم مهمی در ایجاد زبان نمادین در اسلام داشته  در بارة قرآن ةکه آیاست... شک نیست 

 (.72،و37به نقل ازعلیزاده ص453، صکلامی تفسیراست)پل نویا، 

است. یعنی هم « نور علی نور»های ادبی موجود در آیه، تنکیر متوالی و مشابه در تعبیر از آرایه    
ه تعبیر شده است. بافت بلیغ و فوق ایجاز این جمله )که هم از نور دوم با لفظ نکر و از نور اول

زبان ـ مسلمانان جهان ـ و نه تنها جوامع عرب ةچنان در نفوس هممبتدای آن محذوف است( آن
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های کثیرالاستعمال در جوامع اسلامی به یکی از مثََل« نور علی نور»جای گرفته است که تعبیر 
تهار رسیده، بلکه قالب و ساخت آن هم منشأ الهام  و اختراع آید و نه تنها خود بدین اششمار می

در زبان عربی و تعبیر « جرحٌ علی جرح»های اسلامی شده است؛ مثلاً تعبیر تعابیر مشابه در زبان

 .(72و  37برداری شده است)علیزاده، صدر زبان فارسی از این ترکیب قرآنی گَرتِه« قوز بالا قوز»
است به  آیة نورکه حاوی  قرآن کریم ةاشاره شد بیست و چهارمین سور نوشتار چنانکه درآغاز

امام خمینی)ره( در  و گذاری شده است. برخی مثل غزالی، شیخ اشراقنام« نور»همین عنوان 
ه و کرداِقتباس  آیة نورگذاری کتاب خویش و تعیین عناوین مباحث آن، از اسامی موجود در  نام

 اند.)امام خمینی( را پدید آوردهمصباح الهدایه  و الی()غز مشکات الأنوارهای کتاب

 
 نتیجه

درخشد و نسبتش به دیگر آیات )یا بسیاری از می قرآن کریم ةهمچون نگینی بر صفح آیة نور .8
( است و محور بیشترین تألیفات کریم قرآن، آیة نور« )=نور علی نور»نسبت  قرآنات( یآ

 قرآنی شده است.

امام خمینی ره، نسبت به تبیین آیه،  ملاصدرا ومانند رین اندیشمندان اسلامی ت برخی از بزرگ. 4
 اند.هکرداظهار عجز و اقرار به اعجاز بودن آیه 

مشائیان و  ةرا در دور فلسفة اسلامینخستین، جغرافیای  های از قرن آیة نورامواج روشنگر  .6
تأویلات فلسفی و اقتباسهایی  ون درنوردید و تفسیرها ویسپس اشراقیون و سرانجام صدرائ

 گسترده را در پی داشت.
حکمت  ا اعتبار داد)ی (؛اطلاق نورالانوارفلسفی )و غیر آن( را پدید آورد )  ةچند مسئل .2

 ...(.تکشیک وجود) کردیا تقویت  (،خسروانی

 هور رسانید.با وحی الهی را به منصَه ظ فلسفة اسلامیانطباق  و قرآنو از این طریق، الهی بودن      
 

 یادداشت

 :توان نام بردنوشته شده موارد زیر را می« نور» ةهایی که در تفسیر آیها یا رسالهازجمله کتاب.8

کمال  ةق( که در اواخر عمر و دور 232-323تألیف امام محمد غزالی ) ،مشکات الأنوار. 8

 آیة نور ةدر بارفکری و روحی غزالی نوشته شده است و شاید نخستین اثر مستقل 
 .(5نژاد، صینباشد)کیا
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 .ق( 781الله همدانی )متوفای ، تألیف رشیدالدین فضلآیة نورتفسیر  .4
 .ق( 5الدین نیمدهی )متوفای اوائل قرن تألیف شرف ،الأنوار  .6
 ق( 162تألیف سید نورالدین شاه نعمت الله ولی )متوفای  ،نوریه .2

 مشکات الأنوار. ةترجم ،جامع الأنوار و مجمع الأسرار .3

 .ق( 8232تألیف صدرالمتألهین شیرازی )متوفای  ،النور ةـتفسیر آی .3

 .ق( 8234تألیف ابراهیم ادهم خلخالی )متوفای  ،مصباح مشکات الأنوار .7

 .ق( 8832تألیف عبدالرحیم دماوندی )متوفای  ،آیة نورتفسیر  .1

 .ق( 8261لیف )ناشناخته، تأ ،النور ةـقبسات الطور فی تفسیر آی .5

 .ق( 8423تألیف شهاب الدین محمد بن موسی العراقی )متولد  ،النور ةـتفسیر آی .82

 .ق( 8628تألیف ابوالحسن حسینی شیروانی )تألیف  ،مصباح المفسرین .88

 .ق( 8648تألیف شیخ هادی تهرانی )متوفای  ،النور ةـتفسیر آی .84

 .ق( 8451سید مرتضی طباطبائی )متوفای  تألیف سید محمدباقر بن ،نور ةـآیتفسیر  .86

 .ق( 8462ی )متوفای حدود یتألیف شیخ احمد احسا ،نور ةـآیتفسیر  .82

 .ق( 8666تألیف سید محمدعلی شریعتمدار استرآبادی )تألیف  ،نور ةـآیتفسیر  .83

 .ق( 86تألیف مهدی بن علی الجیلانی )قرن  ،نور ةـآیتفسیر  .83

 .ق( 8623لیف محمد مؤمن میاموی )متوفای تأ ،مشکات المصابیح .87

 . میرزا محمد 4 ؛. محمد حسین نوری8تألیف هفت تن از علما ) ،ةـالرسائل النوری. 42تا  81

 . میرزا 7 ؛. ملا رضا همدانی3 ؛. ناشناخته3 ؛. ناشناخته2 ؛. حسین صدرالدین طولی6 ؛نائینی    
 .(نژاد محمدباقر   

 که به صورت مستقل در بارة آیة نور  اخته، تحقیق عبدالکریم کیوانناشن ،نور ةـآیتفسیر  . 43

 نوشته شده است.     
 (438، ص88، جآفاق نور ةنشریبرد )رساله را نام می 74در تفسیر نامه بکائی تعداد  .43

     برای نشان دادن عظمت  قرآن کریم یک آیه از در بارةرسد این تعداد تألیف به نظر می   
 ی است .افک   
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 سه رساله  بی،ـحبی»؛ «637ص، 4ج ،اراتـالاش سینا، نـاب» توان به: یـم لاع بیشترـاطرای ـ. ب4
 « 684ص ،ومهـرح منظـش زواری،ـسب» و « 17ص، 5 ج، ارـاسف الهین،ـدرالمتـص»؛ «41ص    
 .کردمراجعه     

  
 منابع

 قرآن کریم
 البلاغهنهج

 .تا ، بی، بیروت، داراحیاء التراث العربیتفسیر روح المعانی ،آلوسی سید محمود

 .ق8677، هران، مرکز نشر کتابت، 4چ ،درُر الفوائد ،محمدتقی ،آملی
 ق.8226، تهران، دفتر نشر کتاب،الاشارات و التنبیهاتسینا، حسین ابن عبدالله،  ابن

 .8676، قم، مؤسسه نشر آثار امام خمینی)ره(.4، چمصباح الهدایهخمینی)ره(، 
 .تا بی، ، تونستفسیر التحریر و التنویرمحمدطاهر،  ،ورعاش بن

 .8616، زینب پودینه آقائی، تهران، حکمت ةترجم ،تأویلات القرآن ،پیرلوری

 .ق8657، فلسفه ایران ، تهران انتشارات انجمن حکمت وشیخ اشراق ةرسال هس نجفقلی، ،حبیبی
 .8678، ، تهران، آگاه82، چمنطق صوریمحمد،  ،خوانساری

 تحقیق علی أوجی، تهران، نشر میراث  ،اشراق هیاکل النور، الدینغیاث ،شتکی شیرازید
 .8614، مکتوب    

 . 8632، ، قم، توحیدتفسیر منشور جاویدجعفر،  ،سبحانی
 .تا ، بیتهران، چاپ افست مصطفوی، شرح منظومه ،حاج ملاهادی ،سبزواری

 .ق8658، ، داراحیاء التراث العربیبیروت، 7، چتفسیر فی ظلال القرآنسید قطب محمد، 

 .ق8282، ، بیروت، داراحیاءالتراث العربی2، چةـالاسفار الاربعشیرازی صدرالمتألهین، 

 تهران، مرکز نشر ، 4الدین آشتیانی، چ ، تحقیق سید جمالةـالشواهد الربوبی________، 

 .8632، دانشگاهی    

 .8638، بیدار ،مق، تفسیر قرآن الکریم ________،

 .8636، ایران ةفلسف انجمن اسلامی حکمت و ، تهران،مفاتیح الغیب________، 
 .8612، ، تهران، مؤسسه فرهنگ معاصرفرهنگ توصیفی معنی شناسیکورش،  ،صفوی
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 .8671، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ،4، چمنتخبات فلسفیمحمد نعیما،  ،طالقانی
 ق.8656، ، بیروت ،موسسه الاعلمی للمطبوعاتانتفسیرالمیزی سید محمدحسین، یطباطبا
 .ق8242، ، بیروت، دار الکتب العلمیه6، چتفسیر جامع البیانمحمد بن جریر،  ،طبری

 .8612، ، قم، بوستان کتابآیة نورتفسیر کلامی ـ عرفانی مهدی،  ،علیزاده
 ، تراث الشیعی، نجف اشرف، مؤسسه احیاء المقدمات فی علم التفسیرسید صدرالدین،  ،قبانچی

 .ق8247    
 ، ، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامیقرآنی برخی مضامین حکمت عالیه شواهدعلی،  ،کرجی

    8652. 

 .8636، تهران، شرکت سهامی انتشار،مشکات الأنوار ةترجم ،نور و ظلمت ،الدینزین ، نژادکیائی
 .82، 86، 84، 88 ة، شمار)ع(امام رضامعارف اسلامی  ةـ دو فصلنامه ـ قم، مؤسس آفاق نور ةمجل

 ، مطالعات و تحقیقات فرهنگی)پژوهشگاه( ةتهران، مؤسس ،4، چمجموعه مصنفات شیخ اشراق
    8674 . 

 .8617، ، قم، انتشارات صدرا43، جمجموعه آثارمرتضی،  ،مطهری

 .8611، النعمان ةـ، نجف اشرف، مطبع6، چالمنطقمحمدرضا،  ،مظفر

 .8631، ، تهران، دارالکتب الاسلامیه48چ، تفسیر نمونه ،اصرن ،مکارم شیرازی
 .8615، ، قم، نشر ادیاندر امتداد وحی و عرفان الدین(،محمد )جلال ،ملکی

 .8637، ، تهران، امیرکبیر4، چکشف الاسراررشیدالدین،  ،میبدی
 .8614 ، تهران، میراث مکتوب، تقویم الایمانمیرداماد، محمدباقر، 

 .8635، ، تهران، خوارزمی6، چطبیعت در بارةنظر متفکران اسلامی ن، سیدحسی ،نصر

 ، تصحیح اسماعیل خاکی، سازمان اوقاف الأنوار فی معدن الاسرار ةـرسالالدین، شرف ،نیمدهی

 .تا ، بیجمهوری اسلامی، بنیاد قرآن    

 


